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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

شرط سوم؛ ايمان (شيعه اثن عشري) در مرجع تقليد

ي از شرايط که براي مفت و مرجع تقليد ذکر شده؛ «ايمان» است. «ايمان» در اصطلاح ي معناي أعم دارد و آن مقابل کفر
و اهل کتاب و اينها است. يعن گاه مؤمن گفته م‌شود و از آن کس را اراده مکنند که در مقابل کافر و مشرک است، و

گاه مؤمن گفته م‌شود و در مقابلش يهود و نصارا را اراده مکنند. اما اين ايمان که شرط براي مفت ذکر شده، عبارت از
هفت امام عشري باشد؛ اگر مثلا بايد «شيعه» باشد، آن هم شيعه إثن ه مرجع تقليد و مفتاين است يعن معناي خاص ي

يا چند امام باشد آن هم باز فتوايش معتبر نيست.

محل نزاع

در اينه اگر ي غير مؤمن بر طبق مبان خودشان استنباط کند ش نيست که اين براي ما حجت نيست و نه تنها در باب فتوا
اينطور است بله در باب قضا و امثال ذل هم حمش براي ما نافذ نيست.

سن ي را استنباط کرد (مثلا منبود، اما روي قواعد و اصول ما ح شيعه دوازده امام اما محل نزاع اين است که اگر کس
در حوزههاي شيعه قواعد و اصول شيعه را آموخت و بر طبق همين قواعد و امارات و اصول که در بين شيعه وجود دارد

استنباط کرد)، آيا فتواي چنين شخص اعتبار دارد و قابل عمل است يا خير؟

اگر گفتيم که از شرائط مرجع تقليد اين است که بايد شيعه دوازده امام باشد، در اين صورت استنباط چنين شخص هيچ
اعتباري ندارد، و لو طبق قواعد و مبان شيعه فتوا داده است.

«ادله اعتبار ايمان»: دليل اول؛ آيات

برخ خواستهاند بر اعتبار ايمان، به بعض از آيات شريفه قرآن استدلال کنند.

َلنُواْ اكتَر لا دًا» يا آيه شريفه «وضع ينّلضذَ الْمتَّخم نتا كمين» و آيه شريفه «مدِي الظَّالهع نالهمانند آيه شريفه «لا ي آيات
الَّذِين ظَلَمواْ فَتَمسم النَّار» که البته استدلال به اين آيات در کلمات بزرگان فقها اصلا ذکر نشده، ول گاه در بعض کلمات

خواستهاند از اين آيات اين معن را استفاده کنند.
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آيا از اين آيات شريفه م‌توان چنين مطلب را استفاده کرد؟ يعن آيه «و لا تَركنُواْ الَ الَّذِين ظَلَمواْ»، بعد بوييم «لا ظلم أعظم
من فساد المذهب»، کس که مذهبش مذهب فاسد است، هيچ ظلم بالاتر از آن نيست، پس کس که فاسد المذهب است اين

ظالم است، و اين آيه مفرمايد که «و لا تَركنُواْ الَ الَّذِين ظَلَمواْ» و رجوع به فتوا، مصداق براي رکون است، رکون يعن اعتماد
کردن و تيهگاه قرار دادن، معتمد قرار دادن.

يا آيه شريفه «لا ينال عهدِي الظَّالمين»، که بوييم مرجعيت تقليد هم عهد اله است، و کس که ظالم است، که مخالفين در
درجه اولاي تلبس به ظلم هستند، طبق اين آيه شريفه منصب مرجعيت و إفتا به چنين کسان نمرسد.

نظر استاد محترم در استدلال به آيات

رکون در اين آيه شريفه، شامل رجوع به فتوا و رجوع به شخص اولا ،«النَّار مسواْ فَتَمظَلَم الَّذِين َلنُواْ اكتَر لا در آيه شريفه «و
براي تقليد، نمشود. اين «رکون به ظالم» معنايش اين است که انسان در افعال که مخواهد انجام دهد، بر ظالم اعتماد کند و

ظالم را به عنوان تيهگاه خودش قرار دهد. حالا اگر کس قول ي متخصص را پذيرفت، اين رکون به او نيست، بله اين،
علم ظالم جهة ظلمه، اما اگر ي است که اين شخص دارد. معناي رکون به ظالم؛ رکون به ظالم است ف رکون به آن عمل

بلد باشد، مثلا رياضيات بلد بود و انسان از او رياضيات را ياد گرفت، اين رکون به ظالم نيست.

مؤيدش هم دنبالهي آيه هست که مفرمايد «فَتَمسم النَّار»، که نهايت کار شما اين است که شما هم «متمس به نار» مشويد.
پس اين آيه شريفه اصلا دلالت بر اين مطلب ندارد.

در آيه «لا ينال عهدِي الظَّالمين»، که استدلال مکنند که منصب مرجعيت هم ي عهد اله است و کس که مخالف است و
شيعه دوازده امام نيست اين منصب به او نمرسد، اين استدلال متوقف بر اين است که کلمه «عهد» در آيه شريفه؛ مطلق عهد
اله باشد، بوييم هر چيزي که عهد اله است، در حال که بر طبق روايات وارده در ذيل آيه شريفه، اين عهد، عهد اله است،

اما ي عهد خاص است.

ميثاق که خداوند دارد، ي عهدي داريم که از آن به عهد اله تعبير مکنند، همان که در عالم زر، «الَست بِربِم قَالُواْ بلَ». آن
هم عهد اله است که اين عهد اله را همه انسانها دارند.

پس معلوم مشود که اين عهد در آيه شريفه ي عهد خاص است، که آنهم در روايات آمده. يا بايد بوييم نبوت و يا بوييم
امامت، اما دير اين شامل مرجعيت نمشود، حت نواب خاص را هم شامل نمشود.

بنابراين استدلال به آيات شريفه تام نيست. لذا در کلمات بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئ و ساير بزرگان اين آيات اصلا مطرح
نشده است.

دليل دوم؛ اجماع

در ما نحن فيه، دليل عمده؛ اجماع و روايات است. برخ مثل مرحوم شيخ انصاري ادعاي اجماع کردهاند که اجماع سلف و
خلف بر اين قائم شده که مرجع تقليد بايد شيعه دوازده امام باشد.
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نقد استدلال به اجماع

مثل ساير موارد بر اين اجماع اين اشال وارد شده که از آنجا که در اين مسئله أدله ديري مثل آيات و روايات هم وجود دارد،
چه بسا که اين اجماع، اجماع مدرک باشد و اجماع مدرک اعتباري ندارد.

جواب صاحب تفصيل الشريعه

والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعه در جواب از اين اشال فرمودهاند که گرچه در اين مسئله أدله و وجوه ديري هم
وجود دارد، اما چون وجوه دير، صلاحيت براي إستدلال ندارند، مثلا تمام روايات که بعداً مخوانيم قابليت استدلال ندارد و

ضعيف است، بنابراين اجماع در اينجا خودش أصالت دارد و اين کاشفيت از رأي معصوم مکند.

نظر استاد محترم نسبت به اجماع

اين قانون کل را قبول نداريم که اجماع زمان أصالت دارد که قطع المدرک يا محتمل المدرک نباشد. اما اين که بوييم اگر
در ي موردي ‐مثل همين بحث و موارد زيادي که در فقه وجود دارد‐، فقيه تمام وجوه که براي مدعا به آن استدلال شده را

تضعيف کند، آيا متوانيم بوييم اجماع، اصالتش محفوظ مماند و براي ما دليليت دارد؟ ظاهراً نمشود به اين حرف ملتزم
شد. چون درست است که ي فقيه مآيد به ي روايت استدلال مکند و فقيه دير مآيد در استدلال به آن روايت خدشه

مکند، اما در از بين رفتن أصالت اجماع، مجرد استدلال به ي دليل دير کاف است.

يعن اگر ما صد تا فقيه هم داشته باشيم که تمام آنها بيايند به ي خبر ضعيف السند و الدلالة استدلال کنند، اين مخل به اجماع
مشود و جلو دليليت اجماع را مگيرد.

به عبارت دير اجماع زمان براي ما کاشفيت دارد که احراز کنيم با قطع نظر از اين ادله، اين فتوا بين فقها بوده است. اين
کاشفيت خيل خوب از رأي معصوم مکند.

بنابراين اشال مدرک بودن در اين اجماع به قوت خودش باق است و اين اجماع را از أصالت و دليليت ماندازد.

دليل سوم؛ روايات

عمده دليل که در اينجا بايد روي آن بحث کرد روايات است، که مجموعاً پنج روايت در اينجا ذکر شده است.

روايت اول: مقبوله عمر بن حنظله

اولين روايت؛ مقبوله عمر بن حنظله است. در خود عمر بن حنظله نه توثيق وارد شده و نه جرح، و در اينه آيا مورد قبول
ر او را نپذيرفتهاند و گفتهاند که چون جرح و تعديلدي او را توثيق کردهاند و بعض از بزرگان مثل شهيد ثان هست يا نه، برخ

ندارد، نمتوانيم او را بپذيريم.

اما اين روايت که مربوط به باب قضا است را همه بزرگان و فقها تلق به قبول کردهاند. لذا به مقبوله عمر بن حنظله معروف



شده است. در اين مقبوله دارد: «ينْظُرانِ الَ من كانَ منْم ممن قَدْ روى حدِيثَنَا و نَظَر ف حَلنَا و حرامنَا و عرف احامنَا
فَلْيرضوا بِه حماً فَانّ قَدْ جعلْتُه علَيم حاكما»؛ در موردي که اختلاف واقع مشود، يا دو روايت داريم که بينشان اختلاف

است، آن متخاصمين که با همدير نزاع کردهاند ينظران إل من کان منم، خواستهاند به اين لفظ «منم» استدلال کنند بر اينه
بايد قاض شيعه باشد.

روايت دوم: حسنه أب خديجة

مْنم لجر َلوا اخديجه است، که اينهم روايتش عنوان حسنه را دارد. در اين روايت دارد که «انْظُر دومين روايت؛ حسنه اب
به ي م» دارد، يعن؛ که باز در اين روايت کلمه «من«هلَيوا اماكياً فَتَحقَاض لْتُهعقَدْ ج ّنفَا مَنيب لُوهعنَا فَاجائقَض نئاً مشَي لَمعي

فردي از خوتان که قضاياي ما را بداند.

نقد استدلال به روايات

بر اين مطلب اشالات را ذکر کردهاند. مهمترين اشال اين است که گفتهاند اين دو روايت مربوط به باب قضا است و
ملازمهاي بين باب قضا و إفتاء نيست. ممن است که مثلا در شرع ما لازم باشد قاض شيعه باشد، اما مفت و مرجع تقليد

لزوم نداشته باشد که شيعه باشد.

نظر استاد محترم

لن ما ي اشال مهمتري داريم و آن اين که بر فرض اينه بوييم اين دو روايت اختصاص به باب قضا ندارد و در باب تقليد
و فتوا هم مشود از آن استفاده کرد، اما در حسنه أب خديجه دارد: «انْظُروا الَ رجل منْم يعلَم شَيئاً من قَضائنَا»، که امام(ع)

نَا وامرح نَا ولَح ف نَظَر دِيثَنَا وى حوقَدْ ر نمم مْنانَ مك نم َلانِ انْظُردهد. يا در مقبوله عمر بن حنظله دارد: «ي‌ملاک م
عرف احامنَا»؛ که از احام ما چيزي بداند. چنين تعبيري دارد.

نَا ولَح ف نَظَر دِيثَنَا وى حونَا»، يا «قَدْ رائقَض نئاً مشَي لَمعمراجعه کنيد که «ي بنابراين در هر دو روايت دارد که به کس
حرامنَا و عرف احامنَا»، و اتفاقاً اين مؤيد مشود که اگر ي سن و مخالف هم باشد ول طبق قواعد اماميه استدلال کرده

باشد، اصلا مانع ندارد که از او تقليد کرد. لذا نه تنها اين دو روايت دلالت بر شرطيت ايمان ندارد، بله اگر ما باشيم و تعابير
در آنها، ظهور در اين دارند که اصلا ايمان شرطيت ندارد.

إن قلت: ما از اين روايت دو چيز مفهميم؛ ي اين که «منم» باشد. دوم اينه «يعرف شيئاً من قضائنا» باشد.

قلت: در جواب عرض مکنيم اين بر خلاف ظاهر است، چون اين «يعرف» دارد آن «منم» را بيان مکند، يعن تعليل است و
مگويد اين که مگوييم به ي از خودتان مراجعه کنيد، دليلش اين است که کس بيايد از خودتان که بداند قضايا و روايات و
احام ما را. پس اگر ما گفتيم که اين حيثيت تعليليه است، در اين صورت ما از اين دو روايت نه تنها نمتوانيم شرطيت ايمان

را استفاده کنيم، بله در مقابلش از اين دوتا مشود اين را استفاده کرد که اگر ي مخالف روي قواعد و ضوابط اماميه
استنباط کرد، بر حسب اين دو روايت بايد تقليد از اينچنين شخص هم صحيح باشد.



روايت سوم: روايت احتجاج

سومين روايت؛ روايت احتجاج است که مرحوم صدوق از تفسير منسوب به امام عسري(ع) نقل مکند که در اينه آيا اين
تفسير کتاب است که «يمن الاعتماد عليه»، که صدوق فراوان بر اين کتاب اعتماد کرده و از آن نقل کرده، يا «لا يمن الاعتماد
عليه»، که کسان مثل مرحوم آقاي خوئ و امثال ذل چنين مبناي دارند و در سندش بحث است که تحقيق در مطلب را هم إن

شاء اله عرض مکنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


